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استخدام گرافیست 
 گرافیست آشنا به فتوشاپ مورد نیاز است. 

 متقاضیان به نشانی ، خیابان فردوسی ، 
ویلاهای مروارید ، بلوک  B 3 ، طبقه سوم، 

واحد 715  مراجعه نمایند .
شماره تماس 44424999

اصل کارت کیشوندی به شماره 115137/01
 به نام هنگامه نجفی هاشمی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 231957/01
 به نام رقیه امیر نقشی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 DUSTER اصل سند خودروی رنو
رنگ زیتونی- متالیک به شماره 
پلاک 37314 و شماره موتور 

F4RB403C018930 و شماره شاسی 
VFIHSRCAIDA501564 به نام 
فرحناز آهوئی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

از مترجم متن زبان ، فارسی
 به انگلیسی به صورت پاره وقت دعوت 

به عمل می آید.    44424999

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

استخـدام

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

آشپزخانه خانگی دلیخون آشپزخانه خانگی دلیخون 
آماده پذیرش سفارشات شما 

09469103025

غذای خانگی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات
درب های اتوماتیک 

دارکوب 
09129424022    

درب اتوماتیک

تعمیرات کولر

تعمیرات کولر - اسپیلت
09391495518  جاسم کریمی

فوری - مطمئن

4442499944424999
با یک تماس مشترک شویدبا یک تماس مشترک شوید

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

گروه حوادث  -   پسرجوان وقتی از سوی چهار 
نفر از دوستانش کتک خورد و تا یک قدمی مرگ 
پیش رفت، پس از بهبودی در اقدامی کینه جویانه 

روی آنها اسید پاشید .
پسر اسیدپاش در حالی پای میز محاکمه ایستاد که 
دو نفر از شاکی ها برای وی درخواست قصاص را 

مطرح کردند.
رسیدگی به این پرونده از زمستان پارسال به دنبال 
وقوع اسیدپاشــی در پارکی در  شهرک گلستان 
آغاز شد .بررسی ها نشــان می داد پسر جوانی به 
نــام مرتضی که از قبل با چهار نفر از دوســتانش 
اختلاف داشــت در درگیری به روی آنها اســید 

پاشید و گریخت.
چهار پســر که از ناحیه صورت دچار سوختگی 
شده بودند به بیمارستان منتقل شدند و تحت درمان 

قرار گرفتند .
با اعلام خبر اسید پاشی به پلیس، ماموران به ردیابی 
پسر خشن پرداختند و مرتضی را  که خودش هم 
از ناحیه دست دچار سوختگی شده بود بازداشت 

کردند.
 وی  به اسید پاشی کینه جویانه به خاطر اختلاف با 
دوستانش اعتراف کرد و در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری 

یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
 در ابتدای جلســه  چهار شاکی که آثار سوختگی 
روی صورتشان نمایان بود یک به یک در جایگاه 

ویژه ایستادند و به تشریح شکایتشان پرداختند .
نخســتین شــاکی گفت: من و دوستانم از قبل با 
مرتضی اختلاف داشتیم و مدتی قبل او را در خیابان 
کتک زده بودیم .اما  هرگز فکر نمی کردیم او دست 
به چنین کاری بزند. او ما را به پارکی در شــهرک 
گلستان دعوت کرد .وقتی به آنجا رفتیم اسید را که 
در قوطی دلستر ریخته بود به روی صورتمان پاشید 
و فرار کرد. من از ناحیه گوش به شدت دچار آسیب 
شدم .لاله گوشم از بین رفته و  شنوایی ام کم شده. 
من گوش چپم را از دســت داده ام .به همین خاطر 

برای مرتضی قصاص گوش می خواهم.
 دومین شــاکی که از ناحیه فک دچار سوختگی 

عمیق شده گفت :من هم تقاضای قصاص دارم.
 سومین شاکی که از ناحیه پیشانی دچار سوختگی 
شــده گفت :من و دوستانم به پارک رفته بودیم تا 
با مرتضی صحبت کنیم. اما او یکباره به سمتمان 
حمله ور شــد و ظــرف حاوی اســید را روی 
صورتمان پاشید. من چندین مرتبه  عمل  جراحی 
زیبایی انجام داده ام. اما آثار سوختگی عمیق روی 
پیشانی ام نمایان است .به همین خاطر برای مرتضی 

اشد مجازات می خواهم .
چهارمین شــاکی نیز برای عامل اســید پاشــی 
درخواست مجازات را مطرح کرد و گفت حاضر 

به گذشت نیست.
وقتی مرتضی روبه روی قضات ایستاد اسید پاشی 

را گردن گرفت و گفت: من از مدتی قبل با دوستانم 
اختلاف داشــتم .ولی آنها آخرین بار مرا به شدت 
کتک زدند. من تا سرحد مرگ پیش رفتم و  مدت 
۶ ماه در خانه بستری بودم و حتی نمی توانستم راه 
بروم و کارهای شخصی ام را انجام بدهم .به همین 
خاطر تصمیم گرفتم از آنها انتقام بگیرم. من اسید را 
در ظرف دلستر ریختم و به پارک رفتم. حتی موقع 
پاشیدن اسید مقداری از آن روی دست هایم ریخت 
و دست هایم هم دچار سوختگی شد. آنها کمر به 
قتل من بسته بودند .به همین خاطر تصمیم گرفتم 

آنها را ادب کنم .
با پایان دفاعیات متهم، قضات وارد شور شدند تا 

رای صادر کنند.

اسیدپاشی کینه جویانه روی چهاررفیقاسیدپاشی کینه جویانه روی چهاررفیق

    گروه حوادث  -  پلیس مشهد با تیراندازی های هدفمند در حالی 
یکی از عاملان اصلی وحشت آفرینی با تخریب خودروهای پارک 
شده معروف به »شیطان ماهی« را دستگیر کرد که همدست وی با 

استفاده از تاریکی شب گریخت.
 هنوز ســاعتی از بامداد ششــم دی ماه نگذشته بود که پراید نوک 
مدادی در مشــهد ، خیابان زمان )بولوار توس( متوقف شــد. در 
همین حال دختری جوان از خودرو بیرون آمد تا به منزلشان برود 
که در همان نزدیکی سکونت داشت؛ اما چند جوان از اهالی محل 
با مشاهده دختر هم محله ای خود به همراه  دو پسر جوان، ناگهان 
به طرف پرایدســواران هجوم بردند و به تخریب شیشــه جلوی 

پراید پرداختند.
راننده و سرنشــین پراید که وحشت زده و غافلگیر شده بودند، از 
صحنــه درگیری گریختند اما دقایقی بعد دوباره در حالی به محل 
درگیری بازگشــتند که تبر و قمه را بیرون کشیده بودند. دو جوان 
پرایدسوار که حال طبیعی نیز نداشتند درحدود ساعت ۳ بامداد به 
سمت خودروهای پارک شده در حاشیه خیابان حمله ور شدند و 
تاجایی که توان داشــتند شیشه ها و بدنه های خودروها را تخریب 

کردند.
 با ســر و صدای وحشــتناک شــبانه، اهالی محل خواب آلود از 
خانه هایشان بیرون آمدند و با صحنه های رعب آوری روبه رو شدند 
که دو جوان شــرور رقم می زدند .مالک یکی از خودروهای پارک 
شده که وسیله امرار معاش خود را در حال نابودی می دید، سراسیمه 

و هراسان به همراه همسرش از منزل بیرون دوید و خطاب به اوباش 
مست گفت: من که شما را نمی شناسم! با شما دشمنی هم ندارم! چرا 
ماشینم را تخریب می کنید !... اما یکی از عاملان شرارت، حرف های 

او را ناتمام گذاشت و با قمه به سوی وی حمله کرد.
مرد که به شــدت ترسیده بود، همسرش را درون حیاط انداخت و 
خودش نیز در را بست ولی مهاجمان مست با قمه و تبر  به در حیاط 
منزل وی کوبیدند تا حدی که همسر مرد مذکور از شدت وحشت 

نقش بر زمین شد.
طولی نکشید که با فرار عاملان شرارت های هولناک، این زن جوان 

هم به مرکز درمانی انتقال یافت و بستری شد.
از سوی دیگر با گزارش این ماجرای ترسناک به پلیس ۱۱۰ ، بلافاصله 
گروهی از عوامل انتظامی با هدایت و نظارت مستقیم سرگرد امیررضا 
فعال )رئیس کلانتری معراج مشهد( عازم محل درگیری شدند و به 

ردزنی اوباش مذکور پرداختند.
کنکاش های مقدماتی پلیس به چهره نگاری دو پرایدســوار خشن 
انجامید و دقایقی بعد نیروهای انتظامی با دستور ویژه ای که از سوی 
ســرهنگ احمد نگهبان )رئیس پلیس مشهد( صادر شد، عملیات 
گسترده ای را برای دستگیری مهاجمان مخوف آغاز کردند و همه 
خیابان های اطراف را با بهره گیری از نیروها و گشــت های کمکی 

نامحسوس به محاصره درآوردند.
هنوز ۱۵ دقیقه بیشــتر از این ماجرای تکان دهنده نگذشته بود که 
گروهی از نیروهای گشت، خودروی پراید نوک مدادی را در توس 

۶۵ )محله نجف( شناســایی کردند و دستور ایست دادند اما راننده 
جوان با مشاهده نیروهای انتظامی پدال گاز را فشرد تا از چنگ آنان 

بگریزد.
این گونه بود که  عملیات تعقیب و گریز به تیراندازی هوایی پلیس 
انجامید ولی اوباش خطرناک همچنان به فرار ادامه دادند تا این که 
بالاخره لاستیک های پراید در تاریکی شب هدف گلوله های جنگی 

قرار گرفت و کنترل خودرو از چنگ راننده جوان خارج شد.
در حالی که پراید در وسط خیابان توس ۶۹ متوقف شده بود، راننده و 
سرنشین از خودرو بیرون پریدند و در تاریکی شب پا به فرار گذاشتند 
اما عوامل گشت انتظامی سرنشین ۲۱ ساله را با بهره گیری از فنون 
رزمی در حالی به دام انداختند که با قمه به طرف ماموران حمله ور 

شده بود تا راه گریزی بیابد!
این در حالی بود که مهاجم دیگر با استفاده از تاریکی شب و عبور از 
بلوکه های سیمانی وسط خیابان به داخل کوچه پس کوچه ها فرار 

کرد و ناپدید شد.
بنابرایــن گزارش، با انتقال این متهم ۲۱ ســاله بــه مرکز انتظامی 
بررســی های پلیس در این باره آغاز و  مشخص شد که وی سوابق 
متعددی در مراکز انتظامی دارد و به خاطر خالکوبی های زیادی که 

بدنش را پوشانده به »شیطان ماهی« معروف شده است.
در ادامه بررســی ها و با اعلام نظر پزشــکی قانونی درباره مصرف 
مشروبات الکلی توسط شرور مذکور، شاکیان و مالکان خودروها نیز 
در سحرگاه ششم دی به کلانتری معراج آمدند و شکایت های خود 

را از تخریب خودرو و ایجاد رعب و وحشت شبانه بیان کردند. در 
همین حال با کشف تبر و قمه از خودروی پراید متهمان، تحقیقات 

پلیس برای دستگیری شرور  فراری وارد مرحله جدیدی شد.
از سوی دیگر هنوز ۲ساعت به پایان تقویم ششم دی باقی مانده بود 
که شب هنگام خبر تخریب خودرو و قمه کشی دیگری، نیروهای 

کلانتری معراج را به خیابان نجف ۱۳ کشاند.
بررسی های مقدماتی عوامل انتظامی نشان داد جوان ۲۵ ساله ای به 
نام»شفیق« به همراه دوستانش با جوان۲۱ ساله و خانواده وی درگیر 

شده اند. آنان برای ایجاد رعب و وحشت نه تنها خودروی نیسان و 
خواربار فروشی محلی را تخریب کرده اند بلکه ۳ نفر را نیز با ضربات 

قمه مجروح کرده اند.
دقایقی بعد با ردزنی های اطلاعاتی،»شفیق« عامل اصلی درگیری 
درحالی که سلاح سرد را نیز در دست داشت با تلاش شبانه پلیس 
مشهد دستگیر شد. این جوان ۲۵ ساله که آزمایش مصرف مشروبات 
الکلی وی نیز مثبت گزارش شده است با دستور قضایی روانه زندان 

شد تا تحقیقات پلیس در این باره ادامه یابد.

روایتی از بازداشت “شیطان ماهی”روایتی از بازداشت “شیطان ماهی”

گروه حوادث  -    هرچه پدر و مادرم تاکید می کردند که این عشق و عاشقی های هوس 
آلود، آینده و زندگی ات را نابود می کند، باورم نمی شد.

من هم مانند خیلی از دختران نوجوان، فکر می کردم این حرف ها دیگر قدیمی شده است؛ اما 
حالا که در گرداب خیانت و فلاکت افتاده ام، می خواهم فریاد بزنم آی دختران جوان عشق 

های خیابانی جز هوسرانی نیست ....
این ها بخشــی از اظهارات زن ۲۱ ســاله ای است که در یک لانه مجردی به همراه دختر و 

پسران دیگر دستگیر شده بود.
او درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری آبکوه مشهد گفت: از همان 

دوران نوجوانی دختری بلندپرواز بودم و دوست داشتم هر چیزی را تجربه کنم.
به همین خاطر وقتی دوستانم در مدرسه از ارتباطات پنهانی خود با پسران جوان سخن می 
گفتند، من هم می خواســتم این موضوع را تجربه کنم. این بود که برای اولین بار در مقطع 
راهنمایی عاشق »هوشنگ« شدم. حالا دیگر به بهانه های مختلف همه معلمان و خانواده ام را 
فریب می دادم و با »هوشنگ« به تفریح و گشت وگذار می رفتم تا این که بالاخره مدیر مدرسه 
ماجرا را فهمید و به پدر و مادرم اطلاع داد. آن ها هم بعد از کلی سرزنش، نصیحتم کردند که 
این عشق های خیابانی فرجامی ندارد اما من با همین بهانه دیگر درس و مدرسه را در حالی 
رها کردم که پدر و مادرم نیز اصراری بر ادامه تحصیلم نداشتند؛ چراکه معتقد بودند اگر مقابل 

چشمشان باشم دنبال چنین رفتارهایی نخواهم رفت.
در این شرایط که هنوز ۱7 سال بیشتر نداشتم، در یک آرایشگاه زنانه مشغول کارآموزی شدم 
تا حرفه ای بیاموزم؛ اما آن جا حرف هایی را از زنان مشتری و خانم آرایشگر می شنیدم که در 

آن سن و سال بیشتر دوست داشتم این مسائل خصوصی را نیز تجربه کنم.
به همین خاطر دوباره با »مجید« آشنا شدم .او ۲۲ ساله بود و در زمینه فروش لوازم آرایشی 
فعالیت می کرد. این ارتباط عاشقانه و خلوت های پنهانی به حدی رسید که دیگر مجبور به 
سقط جنین شدم. پدر و مادرم که اوضاع را این گونه دیدند، مجبورم کردند که با »مجید« ازدواج 
کنم او هم با اصرار و فشارهای خانواده اش پای سفره عقد نشست اما بازهم خانواده»مجید« 

مرا دوست داشتند.
وقتی قدم در زندگی مشترک گذاشتم تازه فهمیدم که »مجید« با دختران دیگری هم ارتباط 
پنهانی دارد. او از ازدواج با من رضایت نداشت به همین خاطر هم حتی زمانی که من در منزل 
بودم او با دختران غریبه وارد اتاق می شد و من از رفتارهای خیانت آلود او زجر می کشیدم. 
از سوی دیگر هم پدر و مادرم اجازه »طلاق« به من نمی دادند. البته »مجید« هم حاضر نبود مرا 

طلاق بدهد چون سرپوش خوبی برای این گونه خیانت کاری هایش بودم.
این گونه بود که روزی از خانه فرار کردم و به همراه»نیوشا« )یکی از دوستانم( خانه ای مجردی 

گرفتیم و هر کدام نیز با پسر دیگری ارتباط برقرار کردیم.
آن قدر این رفت و آمدهای مشکوک به خانه زیاد شد که بالاخره همسایگان با پلیس ۱۱۰ 
تماس گرفتند و نیروهای انتظامی با حکم قضایی ما را دستگیر کردند. حالا هم اگرچه از این 
رفتارهای زشت و انتقام خیانت آلود پشیمانم اما »مجید« را هم در نابودی زندگی ام مقصر 

می دانم! ای کاش...
بررســی های قانونی و اقدامات قضایی درباره این ماجرای تاســف بار با دســتور سرگرد 

عامری)رئیس کلانتری آبکوه مشهد( در دایره مشاوره و مددکاری کلانتری آغاز شد.

زن جوان پس از بازداشت در لانه فساد اعتراف کردزن جوان پس از بازداشت در لانه فساد اعتراف کرد

مفقـودی

انتقـام خیـانت آلـود از شوهر بی وفا؛


